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  "دشمن داخلی" یک جنبش مشروطه و بهائیان ایران: آفرینش
  منؤموژان م

  برگردان: عرفان ثابتی

  :چکیده
 عمده را مطرح ییهسه نظر پردازد ومی ،۱۹۰۶-۱۹۱۱ ایران، یهبه نقش بهائیان در انقلاب مشروط ۱این مقاله

 متهم بودن"بابی"ان را به خواهمشروطهستیز، ان و روحانیون مشروطهطلبسلطنتهرگاه اینکه  کند. نخستمی
با ای پیچیده یهبهائیان رابطاینکه  دومو نه بابیان ازلی.  بود بهائی یهبه جامعی آنها اشارهدر واقع  کردندمی

کثر  گزیدند اما بهمی ز سیاست دوریکردند و گاهی امی گاهی از آن حمایت :جنبش مشروطه داشتند هر حال، ا
نزدیکی آرای  رغمبهاینکه  سوم. اندهکم گرفتان و انقلاب مشروطه را دستِ طلباصلاحتأثیر بهائیان بر  ،نویسندگان
حذف  با بهائیان منجر بهو روحانیون  هااصلاحات اجتماعی، دشمنی ازلیان در باب خواهمشروطهبهائیان و 

ایران شد. مجموع این  یهحاصل از انقلاب مشروطه و حذف عملی آنان از جامع یهانطلباصلاحاز قانون  آنها
تحولات به آفرینش یک "دشمن داخلی" انجامید. به بعضی از پیامدهای این امر برای بهائیان و ایران خواهیم 

  پرداخت. 

 

در کل،  ،اما این مطالعات ۲است.ایران منتشر شده  یهانقلاب مشروط یهی اخیر، چند کتاب دربارهادر سال
) و ۱۸۴۸حدود -۱۹۱۸. ژانت آفاری به نقش دو بهائی، شیخ الرئیس (اندهبهائی را نادیده گرفت یهنقش جامع

خواهی و مدرنیزاسیونِ ایران اشاره مشروطه یه)، در گفتمان این دوره دربار۱۸۷۲حدود  -۱۹۱۱طائره خانم (
غیر از اشاره به  ،صی به نقش مهم بابیان ازلی در انقلاب مشروطه داردتوجه خاهرچند منَگلُ بیات  ۳کرده است.

کثر نویسندگان، از جمله بیات و مارتین، فقط می ٤گوید.نقش شیخ الرئیس از بهائیان سخن نمی گویند که ا
ده را برخی از این هم فراتر رفته و این ای ٥بهائیان در انقلاب مشروطه نقشی "منفعل" یا "غیرسیاسی" داشتند.

کن ایران از بهائیان سخن  ٦بودند. ستیزمشروطهشاه و  محمدعلیکه بهائیان حامی  اندهمطرح کرد نویسندگان سا
اسناد  یارائهنشده و اثبات یهی توطئهابه خاطر حفظ شغل و مقام خود، به بازگویی نظریهشاید یا،  اندهنگفت

   ۷.اندهجعلی پرداخت

  " که بودند؟ها"بابی
 هاخواندند. در اواخر قرن نوزدهم، بابیخواهان آنان را "بابی" میدوران انقلاب مشروطه، مخالفان مشروطهدر 

. و نسبت به آنها ترس و سوءظنی در جامعه پیدا شده بودرفتند، ثبات اجتماعی به شمار می یهزنندملحد و برهم
" همسان پنداشته شوند تا ها"بابی باان طلباصلاحی طلبان بسیار مناسب بود که در اذهان عمومبرای شاه و سلطنت

-۱۹۰۹نوری ( اللّهفضلان هم بدبین شوند. روحانیون متحد دربار، نظیر شیخ طلباصلاحمردم به  یهعام
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رساندند. شیخ زدند و به دربار یاری میپنداری دامن میی خود به این همسانهاو نوشته ها)، در سخنرانی۱۸۴۳
" هامداوم به "بابی طوربهی خود علیه مشروطه هاری و روحانیونی همچون سید علی یزدی در خطبهنو اللهّفضل

" را مجرمین هاشد، او "بابیی تحت کنترل نوری پخش میهاکه توسط چاپخانه لوایحیدر  ۸کردند.حمله می
بهائی  یههم به جامع ستیزمشروطهبیرون از تهران نیز علمای  ۹کرد.اصلی سازماندهی و ترویج مشروطه معرفی می

  ۱۰ساختند.متهم می بودن"بابی"خواهان سکولار را به کردند و هم مشروطهحمله می

طلبان بدل شد. در نخستین مراحل خواهان به جزئی از گفتار سلطنتمشروطه یهبنابراین، "بابی" خواندنِ هم
ی آن برآمدند که جای پای خود را در مسجد شاه ان در پطلباصلاح، وقتی ۱۹۰۵انقلاب مشروطه در دسامبر 
با داد و فریاد سید جمال واعظ را که سرگرم موعظه بود به  ،تهران یهامام جمع ،محکم کنند، سید ابوالقاسم

در  ۱۱پناه بگیرند. عبدالعظیمشاهان مسجد را ترک کنند و در حرم طلباصلاحمتهم ساخت و سبب شد  بودن"بابی"
به  بودن"بابی" اتهام به کرده و ان چند تن از آنان را دستگیرطلباصلاح، دولت برای فشار آوردن به ۱۹۰۶ژوئن 

ازی میان اندهصدراعظم مرتجع بود، برای تفرق الدولهعینالسلطنه، که در خدمت شعاع ۱۲کلات تبعید کرد.
- ۱۹۰۸ی هادر سال ۱۳خواند. هابابی یهقربانی توطئخواهی که در قم پناه گرفته بودند، آنها را علمای مشروطه

بابی  یخواهی بودند، این انجمن را انجمنکردن انجمن مشروطهر اعتبابی در تبریز، علمایی که در پیِ  ۱۹۰۶
تبریز، فرماندهان  یهدر زمان محاصر ۱٤.کردندمتهم می بودن"بابی"خواهان را به مشروطه یهخواندند و هممی

  خواهان تبریز "بابی" هستند: مشروطه یهگفتند که همطلب مینیروهای سلطنت

طلب اتهام ناروایی را در میان د کرد که افسران سلطنتأییکی از زندانیان این شایعه را تی
براین نبرد و بنا اندهاهالی تبریز بابی و مرتد شد یهمبنی بر اینکه هم اندهسربازان خود رواج داد

برگشته را نزد خواهان، این زندانی بختدینی است. پس از پیروزی مشروطه یهبا آنها وظیف
تک تک این زندانی که زنجیری بر گردن داشت، به…  خواهان) بردندستارخان (رهبر مشروطه

ن، من گفت، "آقایاداد و زیر لب میکسانی که او را اسیر کرده بودند با خفت و خواری سلام می
  ۱٥هم بابی هستم؛ من هم بابی هستم".

" اعلام ها، او هدف خود را نبرد با "بابی۱۹۰۸شاه علیه مشروطه در ژوئن  محمدعلیمدتی بعد در زمان کودتای 
کره با مشروطه  هاانگاری بابیهمسان ۱٦و اوباش" مشروط ساخت. هاخواهان تبریز را به مجازات "بابیکرد و مذا

مشروطه در سطوح جامعه چنان فراگیر بود که وقتی دو روحانی نامدار هوادار انقلاب  یهدر همخواهان و مشروطه
دادند: "لعنت را به عراق تبعید کردند، مردم در مسیر آنها تجمع کرده و دشنام می —بهبهانی و طباطبایی— تهران
   ۱۷".هابه بابی

"بابی"  خواهان، آنها رادر حمله به مشروطه ،ستیزانمشروطه چرات عبارتند از: سؤالابنابراین، نخستین 
دادن به این برای پاسخکردند؟ خواهان را با چه کسانی همسان می؟ در این حملات، مشروطهدخواندنمی

شدند: مردم ایران "بابی" خوانده می یهپردازیم که در آن زمان از طرف عامای میبه دو گروه عمده هاپرسش
  ن. بابیان ازلی و بهائیا
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  نقش بابیان ازلی در انقلاب مشروطه
کمتر از  احتمالاًاز بطن جنبش بابی برخاست، شمار اندکی ( اللّهکه آیین بهائی به رهبری بهاء ۱۸۶۰ یهدر ده

ادامه دادند و به این  ،میرزا یحیی ازل ،پنج درصد) از بابیان ادعای او را نپذیرفتند و به پیروی از رهبر بابیان
خواهان نامدارِ اواخر ان و مشروطهطلباصلاحتعداد اندکشان، درصد زیادی از  رغمبهعلت به ازلی شهرت یافتند. 

 یهنیروی محرک هاکه بیات نشان داده، ازلی طورهمانازلی بودند. در واقع،  ۱۹۰۰ یهو اوایل ده ۱۸۹۰ یهده
ی شاخصی را ایجاد کردند که برای رهبری انقلاب مشروطه هاائتلافی از چهره اصلی انقلاب مشروطه بودند. آنها
یی تشکیل دادند که جنبش مشروطه را سازماندهی کرد، هامقاله)، انجمن یهاعتبار داشتند (نگاه کنید به ادام

یی ایراد کردند که هایی منتشر کردند که دستور کار جنبش مشروطه را تعیین کرد، و خطابههاو روزنامه هاشبنامه
در جنبش مشروطه،  هابا توجه به این نقش مهم ازلی ۱۸باعث جلب حمایت مردم از انقلاب مشروطه شد.

  " آنها بودند. هاان از "بابیستیزمشروطهتوان تصور کرد که منظور می

ی مداوم و هاتصرفباورهای خود، بر تن کردن ردای روحانیت، اقرار به اعتقاد به اسلام، دخل و ساختن پنهان
کلبیرا آزاداندیشان و خداناباورانی بدانن هاخانی نظیر بیات ازلیتعویض نقش باعث شده مورّ   مسلکید که با 

گذارد. اما با البته اعمال آنها هم تا حدی بر این امر صحه می ۱۹کردند.برای تأمین منافع خود از دین استفاده می
خ ی واقعی آنها ناممکن است. مورّهاکردند، شناخت انگیزهخود را مخفی می افکار واقعی هاتوجه به اینکه ازلی

گوید که جنبش ازلی در انقلاب مشروطه دورویی پیشه کرده ، میبندعلاقهبهائی جنبش مشروطه، حاج آقا محمد 
ه کتاب ازلی ب بندعلاقه ۲۰قاجار و به سلطنت رساندن خود ازل بود. یهبود زیرا هدف واقعی آنها سرنگونی سلسل

 ۲۱دهد.قاجار و به سلطنت رسیدن یکی از فرزندان ازل را نوید می یهکند که سقوط سلسلاستناد میهشت بهشت 
استفاده از ء، از سوالاسلامناظم، ها، سید جمال واعظ، با یکی از دیگر ازلیهاعلاوه بر این، یکی از ازلی

"هدف ما باید از طریق چنین کارها و چنین افراد و چنین گوید: مین هدف خود سخن میأدینداری مردم برای ت
 ۲۲یی حاصل شود؛ به هر هدف مقدسی باید از طریق وسایل نامقدس دست یافت".هابرنامه

را غصب کرده  ،یعنی ازل ،مقام رهبر ایشان اللهّآنها بهاء یهبا بهائیان ناشی از این بود که به عقید هادشمنی ازلی
نسل  ای طولانی داشت. برای مثال، دو تن از ازلیان نامدارِبه بهائیان سابقه هاا پنهان ازلیآشکار ی یهبود. حمل

اسدآبادی ("افغانی") در انتشار  الدینجمالکه با سید —قبلی، شیخ احمد روحی و میرزا آقا خان کرمانی 
ای مآبانهازلی یهستیزانائیاثر جدلی به —کاری کرده بودنددر استانبول هماختر  طلباصلاحو مهم  یهروزنام
گر مداخل ۲۳نوشته بودند.هشت بهشت به نام  سیاسی  صرفاًدر جنبش مشروطه  هاازلی یههمچنین باید پرسید ا

رفتند، آنها در اصلاح ایران به شمار می یهبود و هدف دیگری نداشتند چرا تا این حد با بهائیانی که متحد بالقو
در هنگام نگارش خاطرات خود، بهائیان  ،آبادیدولتیحیی  ،هابعد رهبر ازلی هاورزیدند؟ حتی سالدشمنی می
باید هرچند در کل،  ۲٤بایست از نادرستی آنها آگاه بوده باشد.یی متهم ساخت که میهاآفرینی در توطئهرا به نقش

از بهائیان متنفر بودند دت شبه ،ی فعال در انقلاب مشروطه اعتقادات دینی نداشتندهاپذیرفت که بسیاری از ازلی
  توانستند علیه آنها عمل کردند. هرگاه و 
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  خواهینقش بهائیان در پیدایش مشروطه
که فشار برای انجام اصلاحات در کشور افزایش یافت و مقدمات جنبش مشروطه  ۱۹۰۰و  ۱۸۹۰ی هادر دهه

که در ادامه نشان خواهیم داد، توجه  طورهمانگرفتند. ان فقط از اروپا الهام نمیطلباصلاحفراهم شد، 
خواه ان مشروطهطلباصلاحدر دستور کار  جلب شده بود و اکثر آرایی که بعداًشدت بهان به تعالیم بهائی طلباصلاح

و عبدالبهاء از نخستین کسانی بودند که با نگارش  اللهّرفت. بهاءقرار گرفت جزئی از تعالیم بهائی به شمار می
 ۱۸۹۰تا  ۱۸۷۰ی هادهه یهن فارسی، خواهان اصلاحات اجتماعی و دموکراسی شدند. در فاصلآثاری به زبا

نظیر ملکم  ،ان سکولار ایرانیطلباصلاحی استبدادی بر بخش وسیعی از اروپا سلطه داشتند و اکثر هاکه نظام
اتمام (کتاب اقدس در  هاللّبهاء ۲٥انتصابی حکومت کند، یتنها خواستار آن بودند که شاه به کمک شورای ،خان
، خواهان تشکیل ۱۸۹۱و، در سال  ۲٦) منتظر "حکومت جمهور ناس" در تهران بود۱۸۷۳در سال  کتابت

کتاب اسرار غیبیه لاسباب عبدالبهاء هم در اثر مهم خود با عنوان  ۲۷مجالس انتخابی شبیه پارلمان بریتانیا شد.
در این کتاب، عبدالبهاء  ۲۸شوراها توسط مردم حمایت کرد.) از انتخاب نمایندگان مجالس و ۱۸۷۵(المدنیه 

خواهان گسترش آموزش و پرورش مدرن در سراسر کشور و تعلیم علوم و هنرها، ایجاد یک نظام حقوقی واحد، 
ی آشفته در هارویهساختن سالاری دولتی، و منظمبرابری حقوقی، تأمین مالکیت خصوصی، رفع فساد دیوان

، ۱۸۸۰ یهدر ده ۲۹افراد فراخواند.آزادگی وجدان دولت را به تضمین  ۱۸۸۶شد. او در سال  های ایراندادگاه
از مسائلی همچون اهمیت فراگیری علوم و هنرهای مدرن، ضرورت ارتقای نقش اجتماعی زنان، نیاز به  اللهّبهاء

مدرن)، اهمیت عدالت و  علوم و هنرهای یهدر زمین خصوصبهبرای دختران و ویژه بهتعلیم و تربیت عمومی (
کثر  سکولار آن زمان از بسیاری از این مسائل  انِطلباصلاحنیاز به توجه خاص به کشاورزی سخن گفت. در آثار ا

 خبری نبود. 

کثر  ای، عبدالبهاء ایرانیان را به الگوبرداری ان خاورمیانهتجددطلبان ایرانی و بسیاری از طلباصلاحبر خلاف ا
ی هاو شیوه هاکند. به نظر او بهترین راه پیشرفت ایران تقلید کورکورانه از نگرشتشویق نمیمحض از اروپا 

اجتماعی اروپایی  ریزیبرنامهتواند از علوم و پذیرد که خاورمیانه میمیهرچند کشورداری اروپایی نیست. 
 یهگرای سطحی جامعاو فرهنگ مادیکند. از اروپا انتقاد میشدت بهای از امور در پاره ،یی را بیاموزدهادرس

کند که نیازی به تحمیل آرا و الگوهای کید میأداند. وی بر این امر ترشکسته میاروپایی را از نظر اخلاقی و
کرد تا بستر مشروطه یهاروپایی بر جامع خواهی و ایران نیست بلکه باید ایران را از نظر اخلاقی و معنوی احیا 

  ۳۰م شود.اصلاحات اجتماعی فراه

این باشد که در مقایسه با تر بنابراین، بهائیان در جلب افکار عمومی به این مسائل پیشگام بودند. شاید حتی مهم
 طورهماندادند. رواج میتر ای بومی و از نظر فرهنگی همدلانهان سکولار، بهائیان این آرا را به شیوهطلباصلاح

کثر لبطاصلاحکه گیتی نشاط در خصوص نسل قبلی  ان سکولار گفته، در حالی که آرا و حتی کلمات آنها برای ا
و عبدالبهاء مبتنی بر مفاهیم و واژگان بومی موجود بود و در نتیجه گفتمان  اللهّایرانیان فهمیدنی نبود، آثار بهاء

  ۳۱بود.تر و بنابراین پذیرفتنیتر، آنها آشناتر، فهمیدنی
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کی از آن است که  های هنامدار ایران با آثار و دیدگا سکولارِ انِطلباصلاحافزون بر این، بسیاری از شواهد حا
در بغداد با  ۱۸۵۰ یهاسدآبادی ("افغانی") در ده الدینجمالکه سید  اندهو عبدالبهاء آشنا بودند. گفت اللهّبهاء
مدخل مربوط به  یهآشنا بود و اطلاعات لازم دربارخوبی به تردید او با جنبش بابیبی ۳۲تماس داشت. اللهّبهاء

خواسته با رهبران بهائی در رسد او میبه نظر می ۳۳عربی پطرس البستانی را فراهم کرد. یهاین جنبش در دانشنام
، را از پاریس به عکا الوثقی ةعروخود،  یهیی از روزنامهانسخه ۱۸۸۰ یهعکا در تماس بماند زیرا در ده

رسد که بهائیان را دوست نداشته زیرا به باور او وحدت جهان از آثار اسدآبادی چنین به نظر می ۳٤فرستاد.می
زدند. بنابراین، شاید تماس خود را به این علت حفظ کرده که آرای بهائیان را برای تدوین اسلام را بر هم می

نزدیک میرزا ملکم  یهرابط یهدربارتری شواهد بسیار محکم ۳٥دانسته است.خودش سودمند میهای هدیدگا
ملکم خان از ایران به بغداد تبعید شد و پیش از تبعید به استانبول در  ۱۸۶۱خان با بهائیان وجود دارد. در سال 

کرد. اللهّبا بهاء ۱۸۶۲آوریل   هاملکم خان با بابی یههم در این زمان و هم پیشتر در تهران، رابط ۳٦ارتباط پیدا 
گاه از اوضاع بابی۱۸۶۵چنان نزدیک بود که در هنگام دیدار با ارنست رنان در استانبول در ژوئن   ها، خود را آ

صدراعظم  ۳۷بنویسد. هابابی یهرنان او را تشویق کرد که اثری دربار ۱۸۶۶شمرد، و بنابراین در سال 
)، هنگامی که ۱۸۷۱- ۱۸۷۳اعظم صدر، ۱۸۲۷- ۱۸۸۱، میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار (طلباصلاح

 یهو سرانجام عکا نقش داشت و هم ،ادرنه ،از بغداد به استانبول اللّهسفیر ایران در بابِ عالی بود در تبعید بهاء
گزارش شده که در سال ساختن نفوذ خود را برای محدود ، پس از ۱۸۷۰فعالیت بهائیان به کار بسته بود. اما 

در حلب ضبط شده  اللهّکه بعد از دستگیری قاصد بهاء اللّهئیان خطاب به بهاءی بهاهادادخواست یهمطالع
اعظمی او بهائیان از آزار در امان در دوران صدر ۳۸بودند، نظر خود را تغییر داد و با بهائیان همدلی نشان داد.

ست از طریق او و ممکن ا ۳۹کدخدا قزوینی، بهائی بود محمدعلیبودند. یکی از خویشاوندان نزدیک او، میرزا 
بهائیان به دست آورده باشد. شاید هم این اطلاعات را از ملکم خان، رفیق گرمابه و گلستان  یهاطلاعاتی دربار

  خود در تهران و استانبول، گرفته بود. 

گفتمان بهائی مربوط به ۱۸۹۵-۱۹۰۹در سالهای منتهی به انقلاب مشروطه و طی این انقلاب ( )، نه تنها 
خواهی و اصلاحات اجتماعی تثبیت شده بود بلکه همچنین بهائیان سرگرم اجرای این اصلاحات در مشروطه

امور خود در حال  یهجوامع خود در شهرهای عمده و بسیاری از نواحی روستایی ایران بودند. بهائیان برای ادار
شدند. در سال اتیک انتخاب میدموکر طوربهگذر از نظام سنتی رهبری به نظام مبتنی بر شوراهایی بودند که 

گونی را تشکیل  العدلبیتخواهان تشکیل  اللهّ، بهاء۱۸۷۳ در هر محل شده بود. بهائیان ایران شوراهای گونا
کی از آن است که در سال نمیهرچند دادند و   ۱۸۹۷دانیم چه زمانی این شوراها انتخابی شدند اما شواهد حا

ی قرن بیستم، شوراهای هادر نخستین سال ٤۰ن به شورایی انتخابی بدل شود.عبدالبهاء دستور داد که شورای تهرا
مدارس منطبق با اصول تعلیم و تربیت و  جوامع بزرگ بهائی تأسیس شدند. بهائیان در تأسیس یهبهائی در هم

 تأسیسدر تهران  ۱۹۰۰بهائی مدرن در سال  یهپسران یهدرسی مدرن هم پیشگام بودند. نخستین مدرس یهبرنام
بهائی داشت، به وجود  یهمدرن در شهرها و روستاهایی که جامع یهای از هشتاد مدرسشد و به تدریج شبکه

 یهبنابراین، هر جا مدرس ٤۲اجتماعی هم بودند. یهترویج فعالیت زنان در عرص دارطلایهبهائیان  ٤۱آمد.
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شد  تأسیس ۱۹۰۹در سال فل ترقی نسوان محیافت. دخترانه هم گشایش می یهشد، مدرسمی تأسیسای پسرانه
  ٤۳، آموزش سخنوری، معلومات عمومی، و معارف بهائی برای زنان برگزار کرد.سوادآموزیی هاو کلاس

بهائیانِ آن دوران که سرگرم اجرای اصلاحات اجتماعی در جوامع  یهبرای درک دیدگاه مسلمانان ایرانی دربار
در زمان  ۱۹۰۷ یهای در تهران در ژوئیپردازیم که در قهوه خانهای میای از مکالمهخود بودند به نقل خاطره
  نوری به مشروطه انجام شده است: اللهّفضلشاه و شیخ  محمدعلی یهاوج بحرانِ ناشی از حمل

فر در قهوه خانه مشغول صحبت بودند. یکی از آنها یعنی میرزا تقی و بقیه امروز چند ن
روید و کند: "چرا به کربلا میروی منبر موعظه می ]واعظ اصفهانی[گفتند که آقا سید جمال می

زنید؟ این کار عبث ریزید و هم با افتادن از قاطر به خود آسیب میهم پول خود را دور می
مدارس کنید؛ پولتان را در بانک بگذارید." این نوع  تأسیسخود را خرج است. بیایید و پول 
گویند: چرا برای دیدن یک تکه چوب به زیارت می هاست. بهائیهاحرف زدن کار بهائی

هزار تومان خرج تجلیل بینند؟ چرا ده یا پانزدهیتان فقط قاطرچی را میهاروید و زن و بچهمی
اساس مجلس را  ]مدارس و غیره تأسیسبا [خواهید ویید که میگکنید؟ چرا نمیاز مجلس می
  ٤٤محکم کنید؟

 یهای از نوبهائیان به طبقباید دانست که در این زمان آیین بهائی به سرعت در حال گسترش بود و بخش عمده
و  ،ندولتی و تجار) و طبقات متخصص مدرن مهم (آموزگاران، پزشکا یهکردی تحصیلهامقام( متوسط نوظهور

، شمار ۱۸۸۴کنند. برای مثال، تا سال یید میأاسناد مستقل این گسترش سریع را تان) تعلق داشتند. نگارروزنامه
ثر ساخته بود. یکی از اهالی أمثل اسدآباد در مرکز ایران را متکوچکی  روزافزون نوبهائیان حتی جوامع نسبتاً

اسدآبادی ("افغانی") از او  الدینجمالای به عموی خود سید اسدآباد به نام میرزا شریف مصطفوی در نامه
ی ایران، تعداد زیادی از مردم هاولایت یهدر همنویسد: "خواست چیزی علیه بهائیان بنویسد. میرزا شریف می

ی که در رقم و وصف نگنجد. بسیاری از کتب او مثل بیان و طوربههستند  ]لّهالبهاء[اخوی علی حسینپیرو میرزا 
کرشان اوست. او برای خود لقب بهاء را اختیار کرده است." در سال  ٤٥ایقان را دارند و شب و روز فکر و ذ

وز رشد دین بهاء هر ر) گزارش داد: "Benjamin Badallنام بنجامین بَدَل ( ، یکی از مبلغّین مسیحی به۱۸۸۷
گفت از هنگام آخرین ملاقات ما فقط در یزد بیش از چهارصد نفر بمی ، و این اندهشد ابیکند و یکی از آنها 

   ٤٦."اندهبه این دین ایمان آورد غیر از کسانی است که در روستاهای مجاور

کثریت مردم هابرخی از گزارش گویند ایران سخن میی آن دوران حتی از احتمال تبدیل آیین بهائی به دین ا
گزارش  ٤۷؛۱۸۹۸ -۱۹۰۴(نگاه کنید به اظهارات ناپیر ملکم، یکی از مبلغین مسیحی بریتانیایی در یزد، 

 ٤۹).۱۹۰۰- ۱۹۰۵ردینگ، سفیر بریتانیا در تهران، ها و آرتور ٤۸؛۱۹۰۳پرفسور ای. جی. براون در سال 
 یهیران در آن زمان بسیار بالا بوده است. به عقیداز شمار بهائیان ا هابنابراین، عجیب نیست که برآورد غربی
میلیون نفر ۳و در پایان قرن  ٥۰نفر ۱۰۰۰۰۰۰تا  ۵۰۰۰۰۰بین  ۱۸۹۲برخی از ناظران، تعداد بهائیان در سال 

 یههم، که توسط شاخفرهنگ جغرافیای پارس جلد دوم  ٥۱سوم جمعیت کل ایران) بوده است.(یعنی یک
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سوم جمعیت کل کشور تعداد بهائیان ایران را یکمنتشر شد،  ۱۹۰۵در سال  لیف وأاطلاعاتی دولت هند ت
در شهرها تر کردهتحصیلتردید آیین بهائی در میان طبقات بی ،این اعداد مبالغه آمیزندهرچند  ٥۲زند.تخمین می

اروپایی تنها با این ناشی از آن بود که ناظران آمیز در حال رشد بود و به احتمال زیاد این برآوردهای مبالغه
توان از دادند. با اطمینان میدیدند به کل کشور تعمیم میطبقات تعامل داشتند و آنچه را در میان این طبقات می

و متخصص در ایران فعالانه به  کردهتحصیلاز طبقات سوم یک نتیجه گرفت که حداقل، حدود هااین گزارش
خواهی و همان حامیان و محرکین اصلی مشروطه و این گروه دقیقاً— تعالیم بهائی مشغول بودند یهبحث دربار

حتی  ٥۳کرد.ان سرایت میطلباصلاحجنبش اصلاحات اجتماعی بودند. آرای مندرج در تعالیم بهائی به گفتمان 
کی از آن است که  مشروطه بودند، از  تأسیسبرای  ریزیبرنامهان سکولار، که سرگرم طلباصلاحشواهد حا

   ٥٤کردند.های موفق بهائیان الگوبرداری میراهبرد

کنون جا دارد به هویت گروهی بپردازیم که  خواندند. نوری آنها را "بابی" می اللهّفضلانی مثل شیخ ستیزمشروطها
است که نتیجه بگیریم منظور از کننده وسوسهدر انقلاب مشروطه،  هانقش مهم ازلی یهبا توجه به اثر بیات دربار

کردند. آنها نه تنها عقاید خود را پنهان تقیه می هابوده است. اما باید به خاطر داشت که ازلی ها"، ازلیها"بابی
نمایاندند. لباس روحانیون شیعه را بر تن داشتند و خود را روحانی می هاازلیترین بلکه برخی از مهم کردندمی

کردند. به هیچ وجه معلوم نیست تا چه خودداری میشدت به ای به دین بابیآنها در آثار خود از هر گونه اشاره
کثر مردم می  بودن"بابی"ان آنها را به ستیزمشروطهفهمیدند که این افراد در واقع ازلی هستند. درست است که حد ا

ری به بکردند و بنابراین مدرک معتخواهان وارد میمشروطه یهد اما این اتهامی کلی بود که به همکردنمتهم می
گر روحانیون راست ال را پرسید:ؤرود. باید این سشمار نمی دانستند این کیشی همچون طباطبایی و بهبهانی میا

کردند؟ به احتمال قریب به شدند و از پیشنهادهای ایشان حمایت میبا آنها متحد میآیا بابی هستند  واقعاًافراد 
 یقین، پاسخ منفی است. 

گفتمانی دربار یه، جامع۱۹۰۰ یهو اوایل ده ۱۸۹۰ یهاز سوی دیگر، در ده خواهی مشروطه یهبهائی نه تنها 
و بهبود نقش اجتماعی زنان  ،مدارس تأسیسو اصلاحات اجتماعی داشت بلکه با انتخاب شوراهای محلی، 

ی هااز مقامسوم یک حدود احتمالاًکه پیشتر دیدیم،  طورهمانیی عملی برای پیشبرد این گفتمان برداشت. هاگام
گونی با جامع کردهتحصیلدولتی و طبقات  بهائی پیوند داشتند. همین گروه  یهو متخصص به درجات گونا

خواهی و اصلاحات اجتماعی نوظهور بود. بنابراین، به احتمال بسیار زیاد، یکی اجتماعی، حامی اصلی مشروطه
  بهائی بود.  یهی مرسوم در جامعها، تعالیم و فعالیتانطلباصلاحاز منابع اصلی آرای موجود در گفتمان 

 هاازلی ،"هاند که منظورشان از "بابیاهان نامدار به روشنی مشخص کردستیزمشروطهخوشبختانه در چند مورد، 
نوری در  اللهّفضل، شیخ ۱۹۰۷بسیار مشابه در تهران و شیراز رخ داد. در دسامبر  یهیا بهائیان. دو واقع هبود

تهران را برای جمعیت  یهآیند یهدربار اللهّتهران بالای منبر رفت و عبارتی از کتاب اقدس بهاء یهمیدان توپخان
سپس گفت رهبر  ٥٥و یحکم علیک جمهور الناّس". فیک الامور تنقلب سوفحاضر در میدان خواند: "

در شیراز هم  ٥٦م اجرای فرامین او هستند." چهل سال قبل چنین دستوری داده و حال پیروانش سرگرها"بابی
مردم را به مسجد نو احضار کرد و همین عبارتِ کتاب اقدس را برای آنها خواند و از  ستیزمشروطه الملکقوام
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به پیروانش  ]اللّهبهاء[علی حسینای هستند که میرزا حکومت مشروطه تأسیسخواهان  واقعاًایشان پرسید آیا 
لعنت خدا و پیامبر او را در پی اند هانجام دادبرای ترویج مشروطه  هر کاریدانند وعده داده است. مگر نمی

  ٥۷دارد؟

این سطور روحانیون و  یهدر انقلاب مشروطه، به نظر نگارند هاازلی یهنقش تعیین کنند رغمبهبنابراین، 
د در واقع به کردنمتهم می بودن"بابی"ان اجتماعی را به طلباصلاحو  خواهانی که مشروطهستیزمشروطهنویسندگان 

   و در نتیجه از بهائیان متمایز نبودند. بودههمان آرا مروج ان طلباصلاح. به ادعای آنها این داشتندبهائیان اشاره 

  نقش بهائیان در انقلاب مشروطه
هماهنگی بهائیان با اهداف و ایدئولوژی انقلاب مشروطه، چرا نقش آنها  رغمبهپردازیم که می سؤالحال به این 

بهائیان را دشمن پنداشتند و در نتیجه، هر  ،خواهان؟ چرا بسیاری از مشروطهاندهرا در این انقلاب ناچیز شمرد
  ان) آنها را دشمن خود شمردند؟ستیزمشروطهخواهان و دو طرف (مشروطه

از گرچه کرد، مشروطه، عبدالبهاء بهائیان را به حمایت از جنبش مشروطه تشویق میدر نخستین مراحل انقلاب 
خواست از بر هم زدن نظم عمومی و مخالفت با مظفرالدین شاه بپرهیزند. این امر مبتنی بر این تعلیم آنها می

ید و علت اتفاق را یمابهائی بود که دین باید منشأ نظم و اتحاد در جهان باشد: "اسباب نظم را سبب پریشانی من
   ٥۸علت اختلاف مسازید".

و تاجری نامدار بودند،  طلباصلاح، که به ترتیب، رهبری بندعلاقهغیر از حاجی شیخ الرئیس و حاج آقا محمد 
کردند. حاجی عبدالحسین، فعالیت میشدت بهچند تن از دیگر بهائیان هم در جنبش مشروطه و اصلاحات 

در یزد به تهران  ۱۹۰۳کشُی سال از مشاهیر اردکان که بهائی بود، پس از بهائی معروف به حاج نواب، یکی
هم بهائی بودند: سید  طلباصلاحی هاچهار تن از صاحبان یا سردبیران روزنامه ٥۹رفت و حامی مشروطه شد.

را به تهران و آن  ۱۹۰۳در مصر را خرید و در سال ثریا  یهامتیاز روزنام ۱۹۰۰کاشانی، که در سال  اللّهفرج
را در بشارت  یهروزنام ۱۹۰۶هدایت، که در سال  محمدعلی ٦۰به کاشان منتقل کرد؛ ۱۹۱۰سپس در سال 

 یهالاسلام و فخرالواعظین)، صاحب امتیاز روزنامحمد خاوری کاشانی (ملقّب به لسانکرد؛ سید ا تأسیسمشهد 
اصفهان (که از سال  درفرهنگ  یهتیاز روزنام)، صاحب ام۱۳۱۳و میرزا محمود خان (فوت  ٦۱در تهران؛میزان 
طائره خانم هم مقالاتی در حمایت  ٦۲شد و ابتدا صاحب امتیاز دیگری داشت).منتشر می ۱۸۹۰تا سال  ۱۸۷۹

ای اندک، هوادار مشروطه بهائیان ایران، به استثنای عده یههم ٦۳نوشت.ایران نو می یهاز حقوق زنان در روزنام
ان انجمن حقیقت، که برای حمایت از مشروطه ایجاد شد گذاربنیانبرای مثال، در ساری رییس و اکثر  ٦٤بودند.

خواه در بارفروش هم کرد، بهائی بودند و حداقل یکی از رهبران مشروطه تأسیسای مدرن در آن شهر و مدرسه
   ٦٥بهائی بود.
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انقلاب مشروطه بودند. هیپولیت  یهتی نیروی محرکبهائیان حامی یا ح یهمردم هم یهدر این مرحله به نظر عام
خواهان در سفارت بریتانیا در نشستن مشروطهدر زمان بست ۱۹۰۶تابستان سال دریفوس، بهائی فرانسوی که در 

  نویسد:تهران بود، چنین می

 آن بهدادن ، در نسبتآمیزصلح بعضی، با توجه به گرایشِ در مجموع مترقی این انقلابِ کاملاً
گذشته در تهران، وقتی مردم برای  یه. به یاد دارم که ژوئیاندهای درنگ نکردبهائیان لحظه

افزایش فشار به وزرای شاه در سفارت بریتانیا تجمع کرده بودند، شنیدم برخی از تجار (که 
هوادار این جنبش نبودند و از ضرر و زیان وارد شده به کسب و کار خود به علت تعطیلی 

گویند که مسلمانان متدین به این جنبش کاری ندارند و تنها کردند) میشکایت می بازارها
 ٦٦و مشکلات کشور دانست. هانظمیبی یهبهائیان را باید مسئول هم

با استناد به  ،روو دو موند موسولمانفرانسوی  یهی مجلهافقط بهائیان غربی چنین نظری نداشتند. سرمقاله
- بریتانیایی یهبرنارد تمپل، نویسند ٦۷کردند.بریتانیایی، بهائیان را رهبر مشروطه معرفی میی هامقالات روزنامه

و بخش الهامهندی، که در دوران انقلاب مشروطه یک سال در ایران بود، از این هم فراتر رفت و تعالیم بهائی را 
  ٦۸جنبش مشروطه خواند. یهنیروی محرک

، رهبران مختلف جنبش ۱۹۰۶دسامبر  ۳۰ط مظفرالدین شاه بیمار در تا پیش از امضای فرمان مشروطه توس
کثریت قریب به اتفاق مردم ایران  بودند. پس از مرگ  مندبهرهمشروطه کم و بیش متحد ماندند و از حمایت ا

شاه، رهبران جنبش مشروطه به سرعت دچار  محمدعلیو به تخت نشستن  ۱۹۰۷ یهژانوی ۸مظفرالدین شاه در 
اصلاحات دموکراتیک، طرفداران واگذاری  یهی نوظهور عبارت بودند از هواداران ادامهاشدند. جناحاختلاف 

 اللهّفضلبه رهبری شیخ  کارمحافظهآمده و تقویت قدرت شاه، و روحانیون دستی بههابعضی از حقوق و آزادی
  نوری که خواهان پیروی مشروطه از شریعت و روحانیون بودند. 

، عبدالبهاء ۱۹۰۷ یهتردید نقش مهمی در انقلاب مشروطه داشتند. اما در فوریبی ن، بهائیانتا این زما
یی که در آن زمان نوشت هااو در نامه ٦۹بهائیان در سیاست را صادر کرد. یهدستورات قاطعی مبنی بر عدم مداخل

به نص کتاب اقدس، اساس  ،است امیدوارهرچند گوید که به چند دلیل برای این تصمیم اشاره کرد. در جایی می
خواهد برای حفظ جان خود از دخالت در سیاست پرهیز کنند زیرا از بهائیان می ،مشروطه در ایران تثبیت شود

گر عبدالبهاء هم بهائیان را به نزد شاه بهائیان را به حمایت از مشروطه متهم می هاازلی ساختند. در این صورت ا
خواهان گفته بودند به مشروطه هاکرد. چون ازلیکرد شاه بهائیان را قتل عام میحمایت از مشروطه تشویق می

خواهان را داشته توانستند انتظار هیچ کمکی از طرف مشروطهکنند، بهائیان نمیبهائیان از شاه حمایت می
که جنبش اصلاحات درپی مبنی بر اینکرد که اتهامات پیافزون بر این، گفته شده عبدالبهاء احساس می ۷۰باشند.

و بنابراین خروج بهائیان کرد پیشرفت جنبش را کند میپوششی برای ترویج "بابیگری" (یعنی آیین بهائی) است 
علاوه بر این، عبدالبهاء بارها علیه تفرقه و  ۷۱.دانستمیبه سود جنبش اصلاحات  را سیاست یهاز عرص

خواهان فرستاده و از هر دو طرف یی به شاه و مشروطههامپیا هاباندبازی هشدار داده بود. او از طریق واسطه
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گرنه کشور آسیب خواهد دید و در جهت منافع ملت گام بردارند و خواسته بود اختلافات خود را کنار بگذارند و
که او سعی داشت نقش میانجی را بازی کند،  ۷۲حتی ممکن است نیروهای خارجی به آن حمله کنند. از آنجا 

  اس کرده باشد که حمایت علنی بهائیان از یکی از طرفین مانع از ایفای این نقش خواهد شد. ممکن است احس

به چند تن از دولتمردان ایران و، از طریق عبدالبهاء شاه،  محمدعلی، پس از کودتای ۱۹۰۸در اواخر سال 
   ۷۳خواهان احیای مشروطه شد.خواند و فرابه شاه نامه نوشت. او شاه و ملت را به مصالحه و اتحاد  هاواسطه

شاه و احیای مشروطه، عبدالبهاء برای مدت کوتاهی به فکر مشارکت مجدد بهائیان  محمدعلیپس از سرنگونی 
ایادی ورقا از بهائیان خواست بکوشند بهائیان نامدار ( اللهّای به عزیزدر فرایندهای سیاسی افتاد. او در نامه

به عنوان  اللّهایادی امرشدن چه معلوم نیست منظورش تلاش برای انتخاب) به مجلس راه یابند، گراللهّامر
شدن آیین بهائی به عنوان اقلیتی دینی که مثل دیگر ده یا تلاش برای به رسمیت شناختهنمایندگان عادی بو

ممکن است تعجب کنیم که عبدالبهاء تنها پس  ۷٤ی دینی نمایندگان مخصوص خود را در مجلس دارد.هااقلیت
از آن هر  از دو سال، دوباره بهائیان را به مشارکت در سیاست تشویق کرد اما اوضاع فرق کرده بود. دو سال پیش

گوار میبهائیان را مجبور به جانبداری از یکی از طرفین مجادله گونه مشارکتی در سیاست پس  ،حالا ۷٥کرد.ای نا
یان اتحادی حول محور اصلاحات اجتماعی مترقی شاه، این احتمال وجود داشت که بهائ محمدعلیاز سرنگونی 

گاه و با آن همدل بودند. خوبی به ایجاد کنند. در این مرحله چند تن از رهبران انقلاب مشروطه از تعالیم بهائی آ
در تهران به هم  ۱۹۰۹خواهان نام برد که در سال توان از فرماندهان دو لشگر اصلی مشروطهبرای مثال، می
 یهشیرازی را به عنوان معلم سرخان اللهّحبیبار اسعد بختیاری یکی از بهائیان به نام میرزا پیوستند: سرد

محمد ولی خان تنکابنی  ۷٦کتب فرانسوی به فارسی استخدام کرده بود؛ یهفرزندانش و همکار در ترجم
) بهائیان و ۱۹۱۳) و تبریز (۱۸۹۹-۱۹۰۳(سپهسالار اعظم) که در زمان حکمرانی بر رشت ( ناصرالسلطنه

این عناصر  رغمبه ۷۸هر دو نفر در پاریس با عبدالبهاء دیدار کردند. ۷۷شمردند.غیربهائیان او را بهائی می
عمل  یهایران جام یهبخش، ابتکار عبدالبهاء برای ایفای نقشی سازنده توسط بهائیان در سیاست و جامعنوید

موفق به تصویب قانون انتخاباتی جدیدی شدند که چند بند آن  کارمحافظهروحانیون  ۱۹۰۹ یهنپوشید. در ژوئی
  ۷۹خاص برای جلوگیری از عضویت بهائیان در مجلس تنظیم شده بود. طوربه

امل داخلی (ممانعت بنابراین، عدم مشارکت جدی بهائیان در مراحل بعدی انقلاب مشروطه ناشی از عو
هر گونه مشارکت سیاسی در ساختن اول و ممنوع یهعبدالبهاء از برهم زدن نظم عمومی یا اغتشاش در مرحل

گون برای جلوگیری از انیون؛ اعِمال نفوذ آنها بر واژهبعد) و خارجی (مخالفت روح یهمرحل گزینی مصوبات گونا
ی سیاسی؛ و ایجاد های دینی و ممانعت از مشارکت آنها در فرایندبهائیان به عنوان اقلیتشدن به رسمیت شناخته

 ) بود. هاجویّ نامطلوب توسط ازلی
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  آفرینش یک "دشمن داخلی"
و نفرت از آنها، و به تعبیری به آفرینش یک "دشمن  ،ظنءحذف بهائیان از فرایندهای سیاسی به ترس، سو

انقلاب  یههایی که در نتیجداخلی" منجر شد. درک چگونگی ایجاد این وضعیت دشوار نیست. بعضی از گروه
ورزیدند. از این میان دشمنی میشدت بهمشروطه به قدرت رسیده یا قدرتشان افزایش یافته بود با بهائیان 

  و روحانیون شیعه اشاره کرد.  هاص به ازلیخا طوربهتوان می

به  هاان را به بهائیان بدبین کنند. ازلیطلباصلاحبه علت مشارکت فعال در جنبش مشروطه توانستند  هاازلی
سید حسن کاشانی، سردبیر ازلی  ۸۰گفتند بهائیان مخالف مشروطه و هوادار شاهند.خواهان میمشروطه
پنداشتند، این اتهام را مطرح نزدیک بود که برخی او را ازلی می هاکه چنان به ازلی، زادهتقیو  ۸۱،المتینحبل

، او ۱۹۰۸خواهان خبر داده است. در سال ای. جی. براون از رواج این اتهام در میان صفوف مشروطه ۸۲کردند.
خواهان مشروطهشاه و یکی از  محمدعلیخان ظهیرالسلطان، یکی از پسرعموهای ناصر محمداین اتهام را از 

این به احتمال زیاد  ۸۳فعال، شنید. از قرار معلوم، ظهیرالسلطان این اتهام را از همکاران ازلی خود شنیده بود.
 ۱۹۱۰در سال  هاشاه نوشتند. این نامه محمدعلییی جعلی به نام عبدالبهاء در حمایت از هابودند که نامه هاازلی

عبدالبهاء یکی از محققین بهائی به نام  ۱۹۱۰شد. وقتی در سال خواهان دست به دست میدر میان مشروطه
خراسانی فرستاد یکی از این  اللّهآیت طلباصلاحفاضل مازندرانی را برای گشودن باب گفتگو نزد روحانی 

مقاله گفتیم، این دیدگاه که در ابتدای این  طورهمان ۸٤را در هنگام بازجویی در عراق به او نشان دادند. هانامه
 شود. چنان رواج یافت که حتی در آثار پژوهشی دوران معاصر هم دیده می

جویّ منفی علیه بهائیان ایجاد شد. به همین علت، حامیان پرشور مشروطه و  هافعالیت ازلی یهدر نتیج
شدت بهابراز نظراتی اصلاحات اجتماعی، که در دیگر مواقع مدافع آزادی بیان و حقوق بشر بودند، به 

خواهان تبریز، خواهان اجرای فتوای پرداختند. برای مثال، ستارخان، رهبر مشروطهغیرلیبرالی علیه بهائیان می
خواه ، سید عبدالحسین لاری، رهبر نیروهای مشروطه۱۹۰۹در سال  ۸٥بهائیان شد. یهعلما مبنی بر قتل عام هم

کوهستانی  در فارس، فرمان قتل عام عمومی بهائیان تن از بهائیان را در  ۱۸را صادر کرد و نایب او شیخ زکریا 
   ۸٦نیریز به قتل رساند. بهائیان از شهر گریختند و تعداد دیگری از آنها هم بر اثر سرما و گرسنگی جان سپردند.

 هاازلی هرچندورزیدند، روحانیون شیعه بودند. خواهان که با بهائیان دشمنی میدومین گروه اصلی مشروطه
ی مردم و هایی قادر به تحریک تودهتنهابهباهوش بودند که بفهمند قدر آن ،انقلاب مشروطه را شروع کردند

نیستند. بنابراین، با معجون عجیبی از دادن قاجار به امتیاز یهسلسلکردن و مجبور هابرپایی تظاهرات در خیابان
این افراد یا مشهور بودند و پیروان فراوانی داشتند یا ثروتمند افراد نامدار برای رهبری جنبش ائتلاف کردند. 

توانایی روحانیون شیعه در جلب  هاسازماندهی تظاهرات را تأمین کنند. وقتی ازلی یهتوانستند هزینبودند و می
) را به چشم خود دیدند، به توان آنها برای جلب ۱۸۹۱-۱۸۹۲حمایت عمومی در ماجرای قرارداد رژیِ (

متضادی گرفته و در همان  کاملاً یهی مردم پی بردند. (عبدالبهاء از ماجرای قرارداد رژی نتیجهایت تودهحما
علما در سیاست هشدار داده و به ایرانیان یادآوری کرده بود که  یهنسبت به مداخل ،سیاسیه یهرسالزمان، در 
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یران و روس در اوایل قرن نوزدهم، نتیجه اش ی اهاروحانیون در سیاست دخالت کردند، از جمله در جنگهرگاه 
  بود. آمیز برای ایران فاجعه

ای به اصلاحات یا توانستند افرادی را به جنبش مشروطه داخل کنند که هیچ علاقه هابه این ترتیب، ازلی
باطبایی، توان گفت غیر از سید محمد طبردند. در واقع، میخواهی نداشتند اما از این مشارکت سود میمشروطه

ان، حامی واقعی آرای مشروطه نبودند. علت حضور آنها این بود طلباصلاحهیچ یک از روحانیون نامدار اردوگاه 
کسب منافع شخصی و رهایی از شرّ رقبایی که از آنها متنفر بودند،  یهتوانسته بودند ایشان را با وعد هاکه ازلی

بهبهانی، که در ماجرای قرارداد رژی از شاه حمایت کرده بود و نه مثل طباطبایی  اللّهبفریبند. برای مثال، سید عبد
، الدولهعینبه علت رقابت با نوری و نفرت از  ۸۷ای بود،به مشروطه علاقه داشت و نه مثل نوری مجتهد خبره

ستن به ی بهبهانی برای پیوهایکی از دیگر انگیزه ۸۸ان پیوست.طلباصلاحصدراعظم وقت، به اردوگاه 
کثر تجار برجستمشروطه خواهان بودند و به "علما"ی تهران حامی مشروطه یهخواهان کسب منافع مالی بود زیرا ا

 یهنقلی یهدادند. یکی از نویسندگان شاهد این واقعیت بود که، پیش از انقلاب، تنها وسیلحامی مشروطه پول می
حتی  ۸۹شد.شیک دیده می یهاسب و یک کالسک ۳۵او  بهبهانی خری پیر بود اما پس از انقلاب در اصطبل

حامی انقلاب شد.  ۱۹۰۶کوتاه در اواخر سال  نوری مرتجع را هم تطمیع کردند و او برای مدتی اللّهفضلشیخ 
واحدی در برابر شاه تشکیل دادند و او مجبور به امضای فرمان مشروطه شد. بنابراین،  یهبه این ترتیب، جبه

ای ای را که علاقهی دیرپا، روحانیون و دولتمردان برجستههاو کینه هاتفاده از حرص و طمع و رقابتبا اس هاازلی
 الاسلامناظمآمیز عبارت ریشخند ۹۰ان کشاندند.طلباصلاحبه حمایت از اصلاحات اجتماعی نداشتند به اردوگاه 

کردند حالا به عدالت و رار معاش میکسانی که از راه ظلم و استبداد امهمین امر است: " ناظر بهکرمانی 
  ۹۱."اندهخواهی متمایل شدمشروطه

کردند. یکی از ان هزینه داشت. آنها دستور کار خود را تعقیب میطلباصلاحاما پیوستن این روحانیون به اردوگاه 
خصوصی یکی از روحانیون  یهی اصلی آنها جلوگیری از پیشرفت بهائیان بود. کسروی نامهادلمشغولی
در  هابابی یهکند. او در این نامه از رخنبه نام سید محمد یزدی به دامادش در نجف را نقل می ستیزمشروطه

خوانی و مردم تشویق به روزنامهگوید و از اینکه آن و آسیبی که به دین اسلام وارد شده سخن می یهمجلس و ادار
ای دینی بدل شده و قرائت قرآن و خوانی به وظیفهگوید روزنامهکند (او میمی شوند، شکایتخوانی مینه قرآن

واکنشی  صرفاًدهد، دشمنی علما با بهائیان که کسروی نشان می طورهمان ۹۲ادعیه به فراموشی سپرده شده است).
 یهکه هم خود بودند، چهو پیروان  ،اعتبار، در آمددادن نبود بلکه آنها نگران از دست اللهّبه دعاوی دینی بهاء

  مردم به قرآن و وظایف دینی آنها ربط داشت.  یهاینها به میزان احترام و علاق

 آزاریبهائیحتی در وقایع منتهی به انقلاب مشروطه هم بهائیان بهای گزافی پرداختند. در بسیاری از نقاط ایران 
کردند بیش از یک السلطانامیندر یزد، در کارزاری که روحانیون علیه  ۱۹۰۳به راه افتاد و در سال  صد برپا 
نوری پافشاری کرد که هیچ یک از حقوق و  اللهّفضلبعد از صدور فرمان مشروطه، شیخ  ۹۳بهائی به قتل رسیدند.

ی هابهائیان به عنوان یکی از اقلیتان نشود. شده در مشروطه و قوانین مکمل شامل حال بهائیی اعطاهاآزادی
نگیرد.  ده و انتشارات را طوری نوشتند که بهائیان را در بردینی به رسمیت شناخته نشدند و قوانین آزادی عقی
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ان که برای به دست آوردن مشروطه از علما یاری گرفته بودند، در وضعیتی نبودند که با نفی این اصول طلباصلاح
این واقعیت که کسی ان به نوری اجازه داد آزادانه به بهائیان حمله کند. طلباصلاحضعف لفت کنند. انقلاب مخا

باعث شد که ی نوری را افشا سازد، هاعلنی دروغ طوربهرا به جان بخرد و  بودن"بابی"کرد اتهام نمیجرئت 
به  ۱۹۰۹شاه در سال  محمدعلیچنین رفتاری تحت مشروطه پذیرفتنی باشد. قوانینی که پس از سرنگونی 

  تصویب رسید مانع از عضویت بهائیان در مجلس شد.

کار حاصل ان سکولار پنداشته شدند. طلباصلاحبنابراین، بهائیان همزمان دشمن حکومت قاجار، علمای شیعه و 
  کرمانی بشنوید که خود در این وقایع نقش مهمی داشت: الاسلامناظمرا از زبان 

سیاسی حذف  یهخواهند کسی را از قدرت ساقط یا از صحنمی م شده هرگاهدر ایران مرسو
گر کسی چیزی بگوید که به می کنند، گویند بابی است. برای مثال وقتی مجلس قدرت دارد ا

ند و نمی خواهند در ایران ادشمن مجلسها گویند: "بابیمی مذاق دیگران سازگار نباشد، فورا
شاه یا علما با مجلس خراب شود و بخواهند  یهکرده، رابطمجلس باشد". و اگر، خدای ن

اند". به کرده تأسیسمجلس را ها گویند: "بابیمی اوضاع را برای انحلال مجلس مهیا سازند،
اولین مدارس مردم  تأسیسهمین ترتیب، وقتی بحث بر سر مدارس بود، دیدیم که بعد از 

الاسلام آقا سید محمد سازند." اما بعد از این که حجتمی دارندها این مدارس را بابیگفتند: "
گهان هم تأسیساسلام را  یهطباطبایی مدرس آنهایی را که  یهکرد و این مدرسه شهرت یافت، نا

طور مردم را از هستیم و این این گونهها خواندند. ما ایرانیمی مخالف این مدارس بودند بابی
  ۹٤کنیم.می صحنه حذف

بهائیان و تبدیل آنها به یک "دشمن داخلی"، علمای شیعه تهدیدی بالقوه را خنثی کردند و دیگر  با "دیگرسازی"
های علنی با مبلّغین بهائی مجبور به رویارویی با بهائیان در بحث و گفتگوی علنی نبودند (پیشتر بارها در بحث

روحانیون شیعه بود. همان طور که این وضعیت به سود حکومت قاجار و  یهآبروی روحانیون رفته بود). ادام
توانست به ترویج گفتمان سپهر عمومی دموکراتیک ملی کمک می جای گفتگو با بهائیان کهتوکلی طرقی گفته، به

آمیز بهائیان پرداختند. افزون بر این، اتهام "بابیگری" را کند، حکومت قاجار و علمای شیعه به سرکوب خشونت
کار بردند. بنابراین، کولار مدرنیزاسیون و دموکراسی بههای سب دیگر خواستبه عنوان ابزاری برای سرکو

حکومت قاجار و روحانیون شیعه به معماران ساختار سیاسی خودکامه و سرکوبگری بدل شدند که ایران را در 
   ۹٥سراسر قرن بیستم گرفتار کرد.

  پیامدهای انقلاب مشروطه برای بهائیان و ایران
 یهکردن و "دیگرسازی" جامعر از قبل شد. درست است که قربانیمشروطه اوضاع بهائیان بدتپس از انقلاب 

مشروطه مبنایی قانونی به این دیگرسازی داد. پیش از  تأسیسبابی حتی پیش از انقلاب هم وجود داشت اما 
کم محلی ود به آزار و اذیت توانست به طور تفننی یا برای پیشبرد اهداف خمیای انقلاب، هر روحانی یا حا

کره و تغییر اوضاع بودند. می بهائیان بپردازد اما قانون را شاه یا والی تعیین کرد و بنابراین بهائیان قادر به مذا
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قوانین مستقل شد. هر چند انقلاب مشروطه "ملت  یپس از انقلاب، حذف اجتماعی بهائیان جزئی از مجموعه
سالاری در با افزایش تمرکز قوا و دیوان ۹٦بهائیان از این ملت حذف شدند. ،شیعه" را به "ملت ایران" تبدیل کرد

کره به شدت محدود شد. علاوه بر این، به علت دشمنی روحانیون شیعه و دوران رژیم پهلوی، امکان مانور و مذا
 اند هر چهتومی که انقلاب را رهبری کردند، جوّ نفرت ایجاد شد و این تصور به وجود آمد که هر کسها ازلی
های "دیگرسازی" بهائیان برای آفرینش یک "دشمن شرطدر نتیجه، پیشبهائیان بگوید.  یهخواهد دربارمی

  داخلی" طی انقلاب مشروطه ایجاد شد. 

ای ایران حذف شد، سابقه یهاین واقعیت که یک اقلیت دینی بزرگ از مشروطه و، بنابراین، در عمل از جامع
هیچ خلق و بی ،های توطئههای آتی، نظریهسال آینده به وجود آورد. در نتیجه، در دههصد زهرآگین برای یک

 ،خارجی نظیر بریتانیا، روسیه، آمریکاهای منتشر شد و بهائیان را به عنوان "دشمنان داخلی" به قدرت اینگرانی
کتد بود به بهائیاکس خواهان اصلاحات یا مبارزه با فسهرو اسرائیل مرتبط ساخت.   بودن متهم و، بنابراین، سا

شد. در نتیجه، دولت با آزادی بیشتری توانست به جای گفتگو با مخالفان خود، آنها را به دیگر "دشمنان می
داخلی" بدل و با خشونت سرکوب کند. به جای پیدایش سپهر عمومی گفتمانی که در آن همگان آزادانه و 

کنده از ترس شد، و نقش فضای مباحثصادقانه به گفتگو بپردازند،  آفرینان اصلی آن اغلب عمومی ملی آ
  کردند. می را مطرحآمیزی اغراق یهاز نظریات توطئای فریبانی بودند که مجموعهعوام

" همین بودند.  وقتی بهائیان به "دشمنان داخلی" بدل شدند، بدرفتاری و آزار آنها پذیرفتنی شد چون "سزاوارِ
راه را برای قتل عام یهودیان در آلمان هموار کردند. استالین نیز به همین ترتیب باعث به همین طریق ها نازی

خواهی دولت به به این ترتیب، خودکامگی و تمامیت ۹۷نفر از "دشمنان حکومت" در سیبری شد.ها مرگ میلیون
عمومی خردمندانه و عاقلانه، شود. در نتیجه، به جای گفتگوی می مقابله با تهدید "دشمن داخلی" توجیه یهبهان

کادمیک هم راه پیدامی عوامفریبی احساساتی رواج  کند و پژوهشگران احساسمی یابد. این جوّ حتی به دنیای آ
گذشته حتی کنند مجبور به جعل سند و مدرک برای حمایت از حمله به "دشمنان داخلی" هستند. در صد سال می

کتاب های اساس و نظریهان منتشر شده عاری از اتهامات بیبهائی یهیران دربارهایی که در ایکی از مقالات یا 
خیالی نبوده است. بنابراین، آنچه در انقلاب مشروطه بر سرِ بهائیان آمد نه تنها تأثیر بدی بر بهائیان  یهتوطئ

  فراوان است.  داشت بلکه حیات ملی ایران و سیاست و دانشگاه آن را چنان مسموم کرد که هنوز محتاج تحقیق

  
کسفورد، ۱۹۰۶-۱۹۱۱ایران،  یه*این مقاله در کنفرانس "انقلاب مشروط ، ارائه ۲۰۰۶اوت  ۲-ژوئیه ۳۰"، آ

و پیتر تری به خاطر نظرات  ،شد. از دکتر هوشنگ شهابی، دکتر پیتر اسمیت، سن مک گلین، اسماعیل ولاسکو
  سودمندشان سپاسگزارم. 

  

پژوهی به چاپ دین یهی در دانشگاه کمبریج است. از او آثار فراوانی در زمینپزشک یهآموختموژان مومن دانش
  رسیده است. 
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؛ ۶۴، ص ۱جلد)، جلد  ۳) (۱۳۶۲(تهران: نشر تاریخ ایران،  واقعات اتفاقیه در روزگارمحمدمهدی شریف کاشانی،  ۱۲
 . ۱۸۸، ص ۱جلد)، جلد  ۳) (۱۳۴۶(تهران: بنیاد فرهنگ ایران،  تاریخ بیداری ایرانیانالاسلام کرمانی، ناظم

  
13 Bayat, Iran’s First Revolution, pp. 132, 236. 
 
14 Bayat, Iran’s First Revolution, p. 151. 
 
15 Albert Wratislaw, A Consul in the East (Edinburgh: Blackwood, 1924), p. 246. 
 

کیش و دیندار استای بسیار رکند که شیعه) ضمن تایید این داستان ابراز تعجب می۳۹۳، ص ۱صفایی (رهبران مشروطه، جلد 
 اند. همچون ستارخان را بابی خوانده

  
16 Bayat, Iran’s First Revolution, pp. 232, 240. 

 
 . ۱۹۸، ص ۱، جلد رهبران مشروطهصفایی،  ۱۷

  
18 Bayat, Iran’s First Revolution, see esp. pp. 53–75, 110, 120, 152, 205.  

ها از تأثیر کار خود تا ها در انقلاب مشروطه ارائه کرده، با "دگراندیش دینی" خواندن ازلیهرچند بیات شرح مفصلیّ از نقش ازلی
 حدی کاسته است. 

  
19 Bayat, Iran’s First Revolution, pp. 22, 54. 
 

طور بند این نظر را به. علاقه۴۲۸-۴۲۹ ،۴۳ی افنان)، صص نویس در کتابخانهی دست(نسخه تاریخ مشروطیتبند، علاقه ۲۰
  در نبرد با نائب حسین کاشی کشته شد.  ۱۹۱۰دهد. این فرد ازلی در حوالی سال مشخص به حمیدالمُلک نسبت می

  . ۱۶۱(تهران، بدون تاریخ)، ص  هشت بهشت[شیخ احمد روحی و میرزا آقا خان کرمانی]،  ۲۱
  ؛ ۲۴۳، ص ۳، جلد تاریخ بیداریالاسلام کرمانی، ناظم ۲۲

Bayat, Iran’s First Revolution, p. 128. 
 
23 Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran (Syracuse, NY: Syracuse 

University Press, 1982), pp. 140–142, 157–161; Hasan M. Balyuzi, Edward Granville Browne and the 
Baha’i Faith (Oxford: George Ronald, 1970), pp. 18–28. 
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-۳۱۸، صص ۱(ویراست اول) (تهران: ابن سینا، بدون تاریخ)، جلد  حیات یحییآبادی، برای مثال، نگاه کنید به یحیی دولت ۲٤
بایست از نادرستی این آبادی میی حمایت روسیه و انگلستان از بهائیان است. یحیی دولت، که شامل اتهاماتی درباره۳۱۵

گاه بوده باشد.    اتهامات آ
)، ۱۳۲۷ی دانش، (تهران: کتابخانه آثار میرزا ملکم خانی ی غیبی"، در مجموعهبرای مثال، نگاه کنید به ملکم خان، "کتابچه ۲٥

 . همچنین، نگاه کنید به۱۵- ۱۶صص 
Shaul Bakhash, Iran: Monarchy, Bureacracy and Reform under the Qajars: 1858–1896 (Oxford: Middle East 

Centre, 1978), pp. 7–11, 96–98. 

 
 . ۹۱)، ص ۱۹۹۲جهانی بهائی، (حیفا: مرکز  کتاب اقدس، اللهّبهاء ۲٦

  
(لانگنهاین، آلمان:  ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شدهمجموعه، اللهّنگاه کنید به لوح دنیا در بهاء ۲۷

 . ۵۲- ۵۳)، صص ۱۹۸۱ی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، لجنه
  

 . ۳۰-۳۱نوان کتاب اسرار غیبیه لاسباب المدنیه)، صص ، با ع۱۸۹۲(ویراست دوم، بمبئی،  ی مدنیهرساله ۲۸
  

ی نشر آثار امری به لسان ی باب نوشته است (لانگنهاین، آلمان: لجنهکه در تفصیل قضیه ی شخصی سیاحمقاله[عبدالبهاء،]  ۲۹
 . ۹۳فارسی و عربی، بدون تاریخ)، ص 

  
  و عبدالبهاء، نگاه کنید به  هاللّی این مفاهیم در آثار بهاءتر دربارهبرای بحثی مفصلّ ۳۰

Moojan Momen, ‘The Baha’i Influence on the Reform Movements of the Islamic World in the 1860s and 
1870s’, Baha’I Studies Bulletin, 2(2) (September 1983), pp. 47–65; and Cole, Modernity and 
Millennium, esp. pp. 45–46, 81–91, 131–132, 163–187. 

 
31 Guity Nashat, The Origins of Modern Reform in Iran, 1870–80 (Urbana, IL: University of Illinois Press, 

1982), pp. 162–163. 
 
32 Nikki Keddie, Sayyid Jamal al-Din ‘al-Afghani’ (Berkeley, CA: University of California Press, 1972), pp. 

20–22. 
 

  ها"؛ همچنین نگاه کنید به ، نگاه کنید به مدخل "بابی۵)، جلد ۱۸۸۱(بیروت،  دائرة المعارف ۳۳
Keddie, Sayyid Jamal al-Din ‘al- Afghani’, p. 20n. 
 

، ص نازل شدهای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس مجموعهبه این امر در لوح دنیا،  اللّهی بهاءنگاه کنید به اشاره ۳٤
۵۵ .  
ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل مجموعهدر لوح دنیا مخالفت او با بهائیان را تائید کرده است ( اللهّبهاء ۳٥

کی از آن است که افغانی از تعالیم بهائی متأثر بوده است. برای مثال، می۵۴- ۵۵، صص شده گویند به ). برخی از شواهد حا
  ی کامل یهودیت، مسیحیت، و اسلام عقیده داشته است. نگاه کنید بهسازگار

Elie Kedourie, Afghani and ‘Abduh (London: Cass, 1966), p. 15 
 
36 Hasan M. Balyuzi, Baha’u’llah, King of Glory (Oxford: George Ronald, 1980), pp. 151–153. 
 
37 Ernest Renan, Oeuvres Completes, ed. H. Paichari (Paris: Calmann-Le´vy, 1947), vol. 10, p. 453. 

دیدار کرده و این دو  اللهّالدوله، والی وقت خراسان، گزارش داد که میرزا ملکم خان به عکا رفته و با بهاء، رکن۱۸۹۱در سال 
-۱۲۱)، صص ۱۳۵۵انتشارات بابک،  (تهران: ی تاریخیپنج نامهای هستند. نگاه کنید به ابراهیم صفایی، سرگرم طراحی نقشه

رسد زیرا نامحتمل است که منابع بهائی از دیدار شخص نامداری همچون ملکم خان سخن . این گزارش نادرست به نظر می۱۲۰
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نسته توای قانون در لندن بود و نمیی ماهانهتنه سرگرم انتشار نشریهنگفته باشند. افزون بر این، در سراسر این سال، ملکم خان یک

  به عکا سفر کرده باشد. نگاه کنید به
Hamid Algar, Mirza Malkum Khan (Berkeley, CA: University of California Press, 1973), p. 192. 

گوید ملکم خان خود به این سفر رفته یا "شخصی شبیه خود" را الدوله با تغییر عبارت پیشین خود میی این گزارش، رکندر ادامه
که با ملکم خان رابطهه است. ممکن است این گزارش اشارهفرستاد   ی نزدیکی داشت. ای باشد به سفر میرزا آقا خان کرمانی به عکا 

Balyuzi, Baha’u’llah, pp. 385, 394–395; Algar, Mirza Malkum Khan, pp. 212–227; 
 . ۳۲۹-۳۳۰، صص ی ایرانیمشروطهآجودانی، 

  
38 Haji Mirza Haydar Ali, trans. in Balyuzi, Baha’u’llah, pp. 441–444. 
 

 . ۲۶۸-۲۷۰)، صص ۱۳۵۲ی ملی مطبوعات امری، (تهران: موسسه تاریخ سمندرشیخ کاظم سمندر،  ۳۹
  

)، ص ۱۳۵۴ی ملی مطبوعات امری، (تهران: موسسه یار دیرینی انتخاب این شوراها، نگاه کنید به سیاوش سفیدوش، درباره ٤۰
۵۵ . 

  
41 Moojan Momen, ‘The Baha’i Schools in Iran’, in Brookshaw and Fazel, The Baha’is of Iran, pp. 94–121. 
 
42 Moojan Momen, ‘The Role of Women in the Iranian Baha’i Community’, in Robert Gleave (ed.), Religion 

and Society in Qajar Iran (London: RoutledgeCurzon, 2005), pp. 346–369. 
 

-۴۱۱، صص ۹جلد)، جلد  ۹) (۱۳۲۵- ۱۳۵۴ی ملی مطبوعات امری، (تهران: موسسه مصابیح هدایتسلیمانی،  اللهّعزیز ٤۳
ی اشرف از آمریکا ی این صفحات چنین به نظر برسد که این محفل پس از بازگشت قدسیه. هرچند ممکن است از مطالعه۴۰۹

 ۱۹۱۱دهد این محفل پیش از سفر او در سال های آشکاری در متن وجود دارد که نشان میارهتشکیل شده، اش ۱۹۱۹در سال 
 ۱۹۰۹شود (این مدرسه در سال ی تربیت در همان زمان اشاره میی دخترانهتشکیل شد. برای مثال، در متن به تاسیس مدرسه

 تاسیس شد). 
  

 . ۲۸۳)، ص ۱۳۵۵(تهران: توس،  نیشهید راه آزادی: سید جمال واعظ اصفهااقبال یغمایی،  ٤٤
  

45 Asghar Mahdavi and Iraj Afshar, Documents Inedit concernant Seyyed Jama¯l-al-Din Afgha¯nı¯ (Tehran: 
Danishgah Tehran, 1342/1963), document 86, photograph 57, letter dated 15 Ramadan 1301/29 June 
1884. 

 
46 Bible Society Monthly Reporter, April 1887, pp. 55–56, cited in Moojan Momen, ‘Early Relations between 

Christian Missionaries and the Baha¯’ı¯ Faith’, in Moojan Momen (ed.), Studies in Ba¯bı¯ and Baha¯’ı¯ 
History (Los Angeles: Kalimat Press, 1982) vol. 1, pp. 49–82, at p. 66. 

 
47 Napier Malcom, Five Years in a Persian Town (London: John Murray, 1908), pp. 61, 87. 
 
48 Browne, in Introduction to Myron H. Phelps, The Master in ‘Akka¯ (Los Angeles: Kalima¯t Press, 1985), p. 

xiv. 
 
49 Arthur Hardinge, A Diplomat in the East (London: Jonathan Cape, 1928), p. 298.  
 
50 George N. Curzon, Persia and the Persian Question (London: Frank Cass, 1966) (2 vols, 2nd imp.), vol. 1, p. 

499. 
 
51 T. Greenfield, Die Verfassung von persischen Staates (Berlin: Franz Vahlen, 1904), p. 31, based on an article 

by H. Arakelian published in Tiflis in 1898. 
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52 Gazetteer of Persia, vol. 2, p. 74; 

  ند.دادرصد از کل جمعیت ایران می۲۰میلیون نفر یا  ۱٫۵همچنین نگاه کنید به نظر والنتین شیرول که تعداد بهائیان را 
The Middle Eastern Question (London: John Murray, 1903), p. 123. 
 

عبدالعظیم بست ، که شمار زیادی از علما، تجار، و دیگران در حرم شاه۱۹۰۶ی تا ژانویه ۱۹۰۵ی دسامبر برای مثال، در فاصله ٥۳
گهانی آن در این ی عدالتخانه متمرکز شد. دربارههای آنها حول مطالبهنشستند، درخواست ی منشاء این کلمه و علت پیدایش نا

  نگاه کنید به زمان نظراتی مطرح شده است. 
Martin, Islam and Modernism, pp. 76–80.  

با توجه به مشارکت تعداد زیادی از بهائیان در بحث بر سر ماهیت اصلاحات مورد مطالبه، کاملا محتمل است که این کلمه را از 
در کتاب اقدس خواستار تاسیس آن شده بود و در همان  اللّهالعدل شورایی بود که بهاءالعدل الهام گرفته باشند. بیتی بیتواژه

ی معنای عدالتخانه، اینکه قرار بود دادگاه زمان، بهائیان در بسیاری از شهرها سرگرم تشکیل آن بودند. شاید بخشی از ابهام درباره
  استیناف باشد یا هیأتی انتخابی، ناشی از این واقعیت بود که بیوت عدل هر دوی اینها بودند.

  
 . ۲۹-۳۰، صص ۱، جلد تاریخ بیداریالاسلام کرمانی، ناظم ٥٤

  
 . ۹۱)، ص ۱۹۹۲(حیفا: مرکز جهانی بهائی،  کتاب اقدس، اللهّبهاء ٥٥

  
بند ؛ علاقه۱۶۳-۱۶۴، صص ۱مجلد)، جلد  ۲جلد در  ۳) (۱۹۲۳(قاهره: السعاده،  الکواکب الدریهعبدالحسین آواره [آیتی]،  ٥٦

ی مروی پس از بازگشت مردم از میدان خوانی در مدرسهگوید که این کار را روضه) می۵۸، ص تتاریخ مشروطیدر جایی ( 
ی ، این عمل را به نوری، سید علی یزدی، و چند نفر دیگر در میدان توپخانه و مدرسه۲۰۳توپخانه انجام داد. اما، در صفحه 

 دهد. مروی نسبت می
  

. یک مثال دیگر ۵۳۷- ۵۴۱نویس که توسط پسر نویسنده تهیه شده)، صص فتوکپی دست( تاریخ امری شیرازافنان،  اللّهحبیب ٥۷
ی تهران و شیراز تصادفی نبودند. در ای در تهران که پیشتر به آن اشاره کردیم. دو واقعهخانهای در قهوهعبارت است از مکالمه

هایی به این هواداران ر کردند و نوری اغلب با ارسال نامه، هواداران شاه برای تعیین راهبردهای خود در تهران دیدا۱۹۰۷تابستان 
 . ۹ی کرد. نگاه کنید به یادداشت شمارهانجام کارهای خاصی را به آنها توصیه می

  
 ). ۱۸۰)، ص ۱۹۸۵(دهلی نو: محفل ملی بهائیان هندوستان،  دریای دانش، اللهّبهاء ٥۸

  
 . ۹۲۰-۹۲۱ ، صص۲، بخش ۸، جلد تاریخ ظهور الحقمازندرانی،  ٥۹

  
-۱۹۱، صص ۲جلد)، جلد  ۵) (۱۳۴۵- ۱۳۵۰ی ملی مطبوعات امری، (تهران: موسسه اسرار الاثارفاضل مازندرانی،  اللهّاسد ٦۰

مجلدّ)،  ۲جلد در  ۴) (تجدید چاپ ۱۹۸۶ی ملی مطبوعات امری، (لانگنهاین، آلمان: موسسه امر و خلق؛ همین نویسنده، ۱۹۰
  ؛ ۳۴۶، ص ۳جلد 

Edward G. Browne, Press and Poetry of Modern Persia (repr. Los Angeles: Kalimat, 1983), pp. 66–67. 
 

کایی بیضایی،  اللّهنعمت ٦۱ جلد)،  ۴) (۱۳۴-۱۳۴۸ی ملی مطبوعات امری، (تهران: موسسه ی شعرای بهائی قرن اول بدیعتذکرهذ
بودن خود را فاش نسازد ولی موفق نشد و حتی پسر گوید خاوری سعی کرد بهائی. بیضایی می۳۱۵-۳۲۳، صص ۱جلد 
 بودن او اشاره کرد. ستیزش در بالای منبر به بهائیبهائی

  
ی افنان)، نویس در کتابخانه(دست ۶؛ جلد ۳۶۵ی افنان)، ص ر کتابخانهنویس د(دست ۵، جلد تاریخ ظهور الحقمازندرانی،  ٦۲

 ؛ ۱۳۶)، ص ۱۳۵۲ی ملی مطبوعات امری، ، بخش ا (تهران: موسسه۸؛ جلد ۱۹۲ص 
Browne, Press and Poetry, pp. 121–122. 
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 . هانامهطائره،  ٦۳
  

طلبان، محمد حسین میرزا مویدالسلطنه (بعدا ملقب به مویدالدوله) یکی از شاهزادگان قاجار بود و تنها بهائی نامدار حامی سلطنت ٦٤
؛ ۸۳۲، ص ۲، بخش ۸ی سلطنتی شد. نگاه کنید به مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، جلد در دوران محمدعلی شاه رییس کابینه

ورقا هم با دربار  اللّهو ولی اللهّ. چند تن از دیگر بهائیان از جمله عزیز۲۶۶-۲۷۱، صص ۲سلیمانی، مصابیح هدایت، جلد 
 های او را به شاه برسانند. ی نزدیکی داشتند اما به فرمان عبدالبهاء در دربار قرار گرفته بودند تا بتوانند پیاممحمدعلی شاه رابطه

  
65 Momen, ‘The Baha’is and the Constitutional Revolution’. 
 
66 Revue du Monde Musulman, 1(2) (December 1906), p. 199 (trans. Ismael Velasco). 
 
67 Revue du Monde Musulmane, 1(1) (November 1906), pp. 115–116. 
 
68. Bernard Temple, ‘Persia and the Regeneration of Islam’, Journal of the Royal Society of Arts, 58 (27 May 
1910), pp. 652–655. 
 
69 Marzieh Gail, Arches of the Years (Oxford: George Ronald, 1991), p. 31;  

 کند. تاریخ امری شیراز به تاریخ مشابهی اشاره می ۵۵۶ی رسد که افنان در صفحهبه نظر می
  

  ؛ ۵۵۵-۵۵۶، صص ۴، جلد مصابیح هدایتسلیمانی،  ۷۰
Edward G. Browne, Persian Revolution (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1910), pp. 427–429. 
 
71 Browne, Persian Revolution, pp. 424–425. 
 
72 Browne, Persian Revolution, pp. 426, 427–429; 

) ، ۱۳۵۳ی ملی مطبوعات امری، (تهران: موسسه مکاتیب عبدالبهاء؛ عبدالبهاء، ۵۵۵ ، ص۴، جلد مصابیح هدایتسلیمانی، 
گوید این درخواست را "در بدایت انقلاب" نوشته اما می ۱۹۰۹یا  ۱۹۰۸. هرچند عبدالبهاء این نامه را در سال ۱۷۳، ص ۵جلد 

 . ۲۵۸-۲۵۹، ۲۶۷، ایران در عهد قاجارمطرح کرده است. همچنین نگاه کنید به یزدانی، 
  

 . ۲۹۱، ص ایران در عهد قاجار؛ یزدانی، ۵۵۳-۵۵۶، صص ۴، جلد مصابیح هدایتسلیمانی،  ۷۳
  

 . ۳۰۰، ص ایران در عهد قاجار؛ یزدانی، ۲۶۳، ص ۲)، جلد ۱۹۱۱(قاهره: کردستان العلمیه،  مکاتیب عبدالبهاءعبدالبهاء،  ۷٤
  

  برای مثال، نگاه کنید به سخنان او خطاب به بهائیان آمریکایی در ۷٥
Tablets of ‘Abdu’l-Baha (Chicago, IL: Bahai Publishing Society, 1915), vol. 2, pp. 342–343 

  و متن سخنرانی او در
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